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چند روایت از نوجوانان دهه هشتادی که میزبان شهید گمنام بودند

یک رفیق واقعیمیزبانیازمیهمانگمنام
دیروز توی مدرسه با خبر شدمکه قرار 

است میزبان شهید عزیزی باشیم؛

شنیدن  ز  میزبان عزیزی خــاص. ا

خبرش ذوق کردم. توی این چهارده 

ولین  عمرم میگذرد ا   ز ا   که سالی

و آخرین باریکه به این جور مهمانی ها 

رفته بودم، دی ماه سه سال پیش بود 

و مراسم شهید سلیمانی. حسرت آن 

تابوت  روزها برای نزدیک شدن به 

شهیدسلیمانی را می شد در مهمانی امشب جبران کرد.

من شده بودم جزو گروه استقبال کننده ها و کسانی

که تابوت را گلباران میکنند. حسم چطور بود؟ خیلی 

متفاوت و عجیب.

این ها را برایکسانی میگویمکه در مراسم ما نبودند.

لابد فکر میکنید حس و حال مراسم تشییع یک شهید 

شبیه مراسم ترحیم است. نه! اصلا حس نمیکنید

کنار تابوتکسی نشسته ایدکه دیگر نیست و از دنیا 

رفته است. حس میکنیدکنار یک آدم زنده نشسته اید؛

که خیلی وقت است او را می شناسید و او هم  آدمی

شما را می شناسد. حس بودن کنار یک رفیق واقعی 

را می دهد.

حالا باید به این آدم خاص چه میگفتم؟ خاص یعنی 

آمین هایش خدا  که  کسی الدعوه، یعنی مستجاب 

را مجاب میکند آرزویت را بدهد. با این حساب اگر 

کدام یک از آرزوهایم  بنا بود یک چیز از او بخواهم،

در اولویت بود؟ باید چیزی را میگفتمکه داشتنش،

بقیه خوشی های عالم را هم به همراه داشته باشد.

ــن گذراندم  نــا آرامــی هــای اخیر درکــشــور را از ذهـ

و آشوب هاییکه در دنیا هست. برطرف شدن بساط 

همه این ها و پر شدن دنیا از خیر، یک راه بیشتر ندارد 

و آن ظهور امام زمان(عج) است. از شهید خواستمکه برای 

بزرگ ترین آرزویم دعا کند.

تابوت بود  بقایای پیکرش در  که  دانم شهیدی می 

و حضور روحــش در جمع ما محسوس، اگر زبان 

باز میکرد و با من حرف می زد یک چیز می خواست؛

اینکه پیرو امام عصر(عج) باشم و در این راه تحت تأثیر 

فریب های این و آن قرار نگیرم.

مهمانی خوبی بود و به من چسبید. جای همه خالی.

شهامت - جاوید | از یک جاهایی به بعد، نوشتن جواب نمی دهد. باید دید و بویید و لمس کرد. مثلا بغض فاطمه چهارده ساله را وقتی که تقلا می کرد با کلمه های محدود، حس 
گزارش 

روز
نامحدودش از حضور در مراسم وداع با یک شهید گمنام را بفهماند، یا مثلا رنگی را که آشکارا از چهره عطیه پانزده ساله پرید و چند لحظه ای زبانش قفل شد انگار، وقتی از مسئولیتش 

در قبال شهدا پرسیدیم. دست آخر هم گریه امانش را برید و حرف هایی را که نمی توانست با واژه ها بیان کند، با اشک هایش گفت.شنبه شب مراسم وداع با یکی از دوازده شهید گمنام 

تازه تفحص شده در دبیرستان امام رضا(ع)، واحد ۶ مشهد برگزار شد. راوی این مراسم، این بار نه ما، بلکه تعدادی از دختران دهه هشتادی شهرمان هستند که با زلالی هر چه تمام تر،

دریافت درونی خود را از آنچه دیده اند و لمس کرده اند، شرح می دهند.
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حاجت هایی که
 فراموش کردم

قـرار بـود در مدرسـه  که  از مراسـمی

، شـتم ا د طـلاع  ا  ، د شـو ر  برگـزا

در همین حـدکه محفـل انـس با قـرآن 

اسـت. نمی خواسـتم شرکتکنم. باید 

به تمرین هـای ورزشـی ام می رسـیدم 

و خـودم را بـرای مسـابقات لیـگ برتـر 

تکوانـدو آمـاده میکـردم. به هدفـم 

اینکـه رتبه بیـاورم  فکـر میکـردم، به 

و به مسـابقات تیـم ملـی دعـوت شـوم.

توجیهـم ایـن بـودکه حـالا یـک شـب هـم در مراسـم 

مدرسـه نباشـی، ایـرادی نـدارد. دوسـتمکه زنـگ زد 

و گفـت بیـا برویـم مدرسـه، از مهـمان ویـژه این مراسـم

گمنـام بـود با خـبر شـدم و اشـتیاقم  که یـک شـهید

بـرای حضـور بیشـتر شـد. مـا در فامیلـمان شـهید 

تشـییع  ارتبـاط با شـهدا به  مـن از  تجربه  نداریـم و 

شـهید سـلیمانی برمیگـردد. با مـادرم بـرای ادای 

نذرمـان به خیابـان امام رضـا(ع) رفتـه بودیـم تا بیـن 

مـردم حلـوا پخـشکنیـم. ازدحـام جمعیـت را که دیدم 

و ماجـرا را که از زبـان مـادرم شـنیدم، غمی به دلم افتاد

که انـگار پـدرم را از دسـت داده ام. بهـت زده اطـراف 

را نگاه میکردم و نمی توانستم باورکنم چنین اتفاقی 

افتـاده اسـت.

مان، یـک نابـاوری از هـمان  در مهمانـی مدرسـه 

جنـس به سراغـم آمـده بـود. حس میکردم شـهیدی

که دربـاره اش حـرف می زنیـم، داخل تابوت نیسـت.

پشـت سرمـان  مراسـم حضـور دارد، نمـرده و    در

و بقیـه بچه هـای مدرسـه  ایسـتاده اسـت، دارد مـن

گل میگذاریـم .کلـی  روی تابـوت کـه  بینـد را می 

شـهید بگویـم  به  که  کـرده بـودم حاجـت فهرسـت

که همگـی از خاطـرم رفـت. امـا فضـا جـوری بـود

عیبـی نـدارد. دیـر نشـده، ایـن ارتبـاط برقـرار اسـت 

و هنـوز هـم می توانـم خواسـته هایم را بگویـم. بگویم

کهکمـک کنـد اوضـاع بهـتر شـود، نه فقـط بـرای من،

بـرای همـه. اوضـاع چنـد وقـت اخیـر درکشـور و ایـن 

ناامنی هـا با عقـل جـور درنمی آمـد و یـک اعـتراض 

عـادی نبـود. اوایـل دلم می خواسـت در اعتراض هـا 

کهگذشـت، به صداقـت  کنـم. یـک مـدت شرکـت

آدم هایـیکه سردمـدار ایـن اعتراض ها بودند، تردید

کردم. تابوت شـهید را که دیدم، اطمینان پیدا کردم

که این شـهید بر حق اسـت. این راهی اسـتکه باید 

ادامـه اش بدهـم. مـن دیگـر آن آدم قبـل از مراسـم

 نیسـتم.
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من پس از تو

ماشین حمل پیکر شهدا  که  وقتی

مقابل مدرسه توقف کرد، جزو کسانی 

گرفتم    زیر تابوت شهید را که  بودم

و تا جایگاه همراهیکردم. برای من 

که بی خبر از همه جا به مراسم آمده 

بودم، شادی طلبیده شدن غالب بود،

آن قدرکه متوجه سبکی تابوت نشدم.

با دیدن تابوت، اولین حسم شرمندگی 

بود و اینکه در حق شهدا اجحاف کرده ایم. آن هاییکه با 

فضای شهادت بیگانه اند هیچ، حتی ما که میگوییم 

آن ها  ایم و  گذاشته  به شهدا معتقدیم برایشان کم

را فراموشکرده ایم وگرنه اتفاق های اخیر نمی افتاد.

در آن لحظات، سیل حاجت ها بودکه به ذهنم می آمد.

حسکردم شهید می داند در دلم چه میگذرد و لازم 

نیست دانه دانه به زبان بیاورم. آرام شدم و گفتم: اگر 

به صلاحم هست، لطفا حاجت هایم را بدهید.

این دومین تجربه من از حضور در مراسم یک شهید 

بود. یادش به خیر، اولین تجربه حضورمدر مراسم شهید 

سلیمانی بود، وقتی ازدحام جمعیت نمیگذاشت 

به حرم نزدیک شویم. حس و حال مراسم دیشب تکرار 

همان حس چند سال پیش بود. حس خوب نزدیک 

بودن به شهیدیکه تا به حال نه خودش را دیده بودم 

و نه حتی عکسش را.

ها حرف و حدیث زیاد  پشت سر ما دهه هشتادی 

ایم  فضاهای معنوی بیگانه    است. میگویند ما با

مان هستیم. قضاوت  های فردی  دنبال خوشی  و 

ها  ای نیست. باور نکنید. دهه هشتادی  منصفانه 

درک  خیلی بیشتر از سنشان می فهمند و مسائل را

میکنند. هم سن و سال های من مثل همه طیف ها چند 

دسته اند. دستکمگروهی از آن ها با فضای شهادت 

آشنا هستند و شهدا را از ته دل دوست دارند. از من 

می شنوید دهه هشتادی هاییکه در ناآرامی های اخیر 

شرکتکردند نیز با پای خودشان رفتند اما تحت تأثیر 

دشمن و فضای مجازی بودند.
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میزبان نگین های گمنام
همیشه تصویر مبهمی در ذهنم بود 

از تشییع. کلاس سوم بودمکه در شهر

کوچکمان شهید آوردنــد ولــی من 

چیزی از ماجرا نمی فهمیدم اما آن 

شب در مدرسه قلبم پر از شادی بود،

پر از احساسات خوب. لیاقت داشتم

که به مراسم تشییع یک شهید دعوت 

شوم. آن هم این قدر نزدیک و صمیمی.

عالی بود، عالی.

من نوه یک شهیدم. پدربزرگم سال ها پیش وقتی من 

در این دنیا نبودم شهید شده بود اما آن شب، شهیدِ آن 

تابوت بی نام را عضوی از خانواده ام تصورکردم، مثل 

یک خواهر برایش اشک ریختم و دعا کردم. چه اهمیتی 

داشتکه اسمش را بدانم یا نه. یکی مثل پدربزرگم؛

خانواده داشته است و نزدیکانی. برای من عهدی 

مهم بودکه پایش ماند و جانش را در راه دین و وطنش 

داد،کاریکردکه امروز من در این شهر سربلند و امن 

زندگیکنم.

به همه خواهران و مــادران کشورم به خصوص دهه 

هشتادی ها میگویم دست از هیاهوی این روزها 

بردارید و قدر این نگین هایگمنام را که بعد از سی سال 

بازگشته اند، بدانید؛ شهداییکه هنوز مادر و پدرشان 

از آن ها بی خبرند. هنوز منتظرند. فقط برای اینکه 

پسرشان غیرت داشته، مسئولیت می دانسته و به راه 

دینش رفته است.

که یک بار هم  میان هیاهوها کاش یادمان بماند

در چنین مراسمی شرکتکنیم. کاش آن ها که درکوچه 

و خیابان فریاد می زنند این لحظات را تجربهکنند و درک 

کنندکه یک نفر به خاطر آن ها جان داده استکه حیا،

عفاف و حجاب داشته باشند. شاید هم هنوز قدرت 

درک آن را ندارند. بهشت رضا(ع) پر از شهدایی است

که از خاطر خیلی ها رفته اند. با اتفاقاتکنونی انگار 

فراموششان کرده ایم و به آن ها اهمیتی نمی دهیم.

شاید هم تقصیر ماست.
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میزبان نگین های گمنام

آزادی زندانی
با بهانه های خاص

تیتر را خواندید؟ با هر بهانه ای می شود زندانی را از بند زندان آزاد 
و به آغوش خانواده بازگرداند و فرزندان چشم به راهش را خوش حال 
کرد و خنده و مهربانی را به خانه شان هدیه داد. این مهربانی ها همیشه 
می ماند و ما تنها از بانیان این کارها در قالب خبرهای خوب می نویسیم 

تا از این دست گره گشایی ها در این سرزمین بیشتر شود.
گرفته  اجازه  خود  تقلید  از مرجع  یزدی  زرگر  یک  دیروز  همین 
و ۵۵ میلیون تومان از فریضه خمس خود را به آزادی دو زندانی -که 
به خاطر ناتوانی مالی در پرداخت بدهی، در زندان به سر می بردند- 
اختصاص داده است. یک بازی برد برد؛ هم خمسش را پرداخته، هم 
دو زندانی را آزاد کرده است.در ارومیه هم سه نفر از دانشجویان 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به مناسبت جشن فارغ التحصیلی 
خود، پس اندازهایشان را روی هم گذاشته اند و با پرداخت ۲۵میلیون 
تومان، رضایت شاکی یک زندانی مالی را گرفته اند. این زندانی از سال 
۱۳۹۷ به خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی و رد مال در زندان بود و با این 

اقدام زیبای دانشجویان به آغوش خانواده بازگشت.
راه دور نمی رویم. در همین مشهد خودمان پدربزرگوار شهید «شهید 
علی اکبر ذوقی» به مناسبت سالروز شهادت جگرگوشه اش ۱۰۰ میلیون 
تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به ستاد دیه استان اهدا کرد 
و زمینه آزادی چهارزندانی را فراهم کرد تا خانواده ها شب یلدا را دور 

هم خوب و خوش باشند.

چشمتان 
روشن

میزبانی


